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 چكيده

هاي جامعی در تأثیر باكرگی بر حقوق زن يکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است كه پژوهش
اين خصوص انجام نپذيرفته است و اغلب نويسندگان حقوقی، اشاره اجمالی به موضوع نموده ولی اهمیت 

اند. نیاز نبودهمکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی از پرداختن به آن بیآن به حديّ است كه هیچ يك از 
كند يا خیر؟ در اين پژوهش، سعی بر بحث اساسی در اين است كه آيا باكرگی حقوق زن را محدود می

اين است كه قريب به اتفاق آثار فقهی و حقوقی در اين زمینه بررسی می شود و با ملاحظه كلیة جوانب 
توان به اين سؤال به طور مطلق پاسخ داد.زيرا موارد بیشتري اكرگی و ثیبوبت بر حقوق زن نمیامر، تأثیر ب

كند بلکه امتیازات حقوقی وي به مراتب بیشتر تنها باكرگی حقوق زن را محدود نمیوجود دارد كه نه 
ه نفقه نمايد و تواند مطالبمی شود. از جمله؛ زن ثیبّه در صورت عدم دريافت مهريه و عدم تمکین نمی

اگر هم مطالبه كند محکوم به ردّ دعواست لکن زن باكره، علی رغم عدم تمکین در اين شرايط، حق 
مطالبه نفقه را داراست و يا طلاق زن ثیبّه در حال حیض و نفاس صحیح نیست در صورتی كه طلاق 

زن ثیبه حقوق وي را  المجموع باكرگی در مقايسه بازن باكره در حال حیض صحیح است. لذا من حیث
 كند.محدود نمی
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 مقدمه
ترين نهاد اجتماعی از ديرباز و خصوصاً قرون اخیر، جايگاه والاي خانواده به عنوان باهويت

واده ي تأسیسات حقوقی نوين و كهن احراز كرده است. حقوق خانموقعیت ممتازي را در بین كلیه
انتهاي تاريخ بخش مهمی از اين دستاورد عظیم خرد است كه در طول قرون مختلف در بستر بی

به وسعت كل بشريت صیقل يافته است. اهمیت خانواده به حدي است كه هیچیك از مکاتب 
 اند.نیاز نبودهسیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آنها بی

دهد. حقوق مربوط به ز احکام و اخلاق را تشکیل میحقوق خانواده در اسلام بخش مهمی ا
خانواده به شکل مدون در شريعت مقدسه اسلام در مجموعه مقررات قانون مدنی ايران و كتب 
فقهی پايداري و هويت تاريخی خود را ادامه داد. جاي خوشوقتی است كه در وانفساي جولان 

اسلامی در سايه درخشش تاريخی احکام هاي منحرف، خردمندان و حقوقدانان و فقهاي انديشه
جاويدان اسلام، حقوق خانواده مندرج در حقوق اسلامی به بالندگی تاريخی خود ادامه داد. در مقاله 

شود مادامی پرداخته می« تأثیر باكرگی بر حقوق زن»حاضر به يکی از حقوق خانواده تحت عنوان 
همیت مسأله چندان قابل فهم نخواهد بود. كه اشخاص به قضیه به صورت كاربردي نگاه نکنند ا

هاي محاكم خانواده، موضوع خود را بهتر از تمامی موضوعات و دعاوي مربوط به خانواده در پرونده
دهد. اين موضوع در عرصه اجتماعی بسیار مؤثر است. در فرهنگ غنی اسلام و به نشان می

ممتازي دارد. به طوري كه در خصوص در فرهنگ ايرانی داشتن وصف بکارت در زن جايگاه 
گیرد كه فعلاً راجع به آن بحث هاي متعددي در محاكم شکل میصورت فقدان اين وصف، پرونده

شود موضوع اين است كه وجود وصف بکارت، چه تأثیري بر حقوق وي دارد. آيا باكرگی حقوق نمی
وش كتابخانه و مراجعه به كتب رو سعی بر اين است با ركند يا خیر، در مقاله پیشزن را محدود می

 فقهی منبع و كتب حقوقدانان، مورد تتبع قرار گرفته است. 
كند، در هنگام طلاق مهريه زوجه نصف در بعضی موارد باكرگی حقوق زن را محدود می

اگر زنان را پیش »به اين موضوع اشاره و مقرر شده است  237شود كه در سوره مباركه بقره آيه می
ا آنها تماس بگیريد )نزديکی كنید( طلاق دهید در حالی كه مهري براي آنها تعیین از آن كه ب

و در بعضی موارد مهريه براي ........« ايد ]به آنها بپردازيد[ مگر ايد نصف آنچه را تعیین كردهكرده
هر و گیرد مثل ازدواج با عقد دائم بدون ذكر مهر و فوت زوج قبل از تعیین مزوجه باكره تعلق نمی

كند تنها حقوق وي را محدود نمینزديکی، در مقابل به موارد بیشتري برخورد خواهد شد كه نه 
بلکه از امتیازات بیشتر حقوقی برخوردار است. زن ثیبه در صورت طلاق بايد عده نگاه دارد لکن 

عدم  زوجه باكره در طلاق عده نخواهد داشت يا اينکه زن ثیبه در صورت عدم دريافت مهريه و
تواند نفقه مطالبه نمايد و حتی اگر مطالبه نمايد محکوم به رد دعواست لکن زن باكره تمکین نمی

علیرغم عدم تمکین در اين شرايط، حق مطالبه نفقه را دارد. اين موارد به بررسی و تتبع تفصیلی 
 نیاز دارد كه اين كار به شرح ذيل انجام گرفته است.
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 باكره خالي از موانع نكاحجواز خواستگاري از دختر  -

شهید مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام  عقیده بر اين دارند كه خواستگاري همیشه 
شود كه اين امر مطابق فطرت و طبیعت انسان بوده و امري واضح از ناحیه جنس مذكر انجام می

ي است و رجوع و درخواست و طبیعی است. اين قاعده علاوه از انسانها حتی در مورد حیوانات نیز جار
 شود.از جنس مخالف. غالباً از ناحیه جنس مذكر آغاز می

 «فانکحوا ماطاب لکم من النساء»فرمايد می 3خداوند متعال در سوره نساء آيه شريفه 
 «اي مردان با زنان طیب و پاك ازدواج كنید»

مردان را مورد خطاب قرار شود، خداوند متعال در امر ازدواج، با ملاحظه آيه شريفه معلوم می
داده و بطور مستقیم به آنان دستور ازدواج داده است. دين مقدس اسلام كه آيین فطرت است بر 

ي فطري و طبیعی صحه گذاشته است. البته خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي همین رويه
ی میان خواستگاري و گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شود اين فاصله زمانصیغه نکاح صورت می

گويند و لازم به ذكر است در بعضی از مناطق به فاصله اجراي مراسم عقد شرعی را نامزدي می
گويند. در عرف اكثر زمانی میان انعقاد عقد شرعی تا شروع زندگی مشترك و زير يك سقف را می

ن است با درخواست كنند. خواستگاري ممکمناطق ترك زبان دوره مذكور را دوره نامزدي تلقی می
 مستقیم زوج صورت بگیرد يا بواسطه دوستان و خويشان انجام شود.

زنان باكره دو دسته هستند، يکسري از زنان باكره خالی از موانع نکاح نیستند لذا خواستگاري 
از اينان ممنوع است ولی يکسري از زنان باكره خالی از موانع نکاح هستند لذا خواستگاري كردن 

هر زنی را كه خالی از »مقرر نموده  1034زنان جايز است. چنانچه قانون مدنی در ماده  از چنین
 «توان خواستگاري كردموانع نکاح باشد می

جواز خواستگاري از زنان در غیر موارد ممنوعه مورد «: الفقهاءتذكره»مرحوم علامه حلی در 
 (569: 2ق، ج  726انفاق نظر فقهاست )علامه حلی،

هاي مختلف به همین اساس بوده است. خواستگاري ممکن ها و مکانردم در زماني مرويه
و ممکن است « خواهم با تو ازدواج كنممن می»است به صورت صريح باشد مثل آن كه بگويد: 

به صورت كنايه باشد و از لفظی استفاده كند كه اشاره به تمايل ازدواج باشد؛ مثل آن كه بگويد 
و در مورد خواستگاري از نامزد ديگري « تو زيبا هستی»و يا « رغبت دارندچه بسا كه به تو »

 (.136: 6، ج 256دانند )بخاري، علماي اهل سنت حرام می
اي از جمله مرحوم شیخ اما در اين مسأله میان فقهاي امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ عده

( معتقدند خواستگاري از 5/241لمعه ال( و شهید اول )شرح2/570الفقهاء طوسی )به نقل از تذكره
زنی كه مرد مسلمان از او خواستگاري كرده و از طرف او يا ولی يا وكیلش مورد موافقت قرار گرفته، 
حرام است: مگر آن كه خواستگار اجازه دهد. اين دسته از فقهاء اعتقاد دارند كه اين عمل از طرف 
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آورند كه چون اين گونه و همچنین دلیل می پیامبر )ص( نهی شده و نهی ظهور در حرمت دارد.
 شود بنابراين حرام است.خواستگاري موجب ايذاء و عداوت می

عده و گروه ديگر، فقها مانند شهید ثانی، به كراهت عمل اعتقاد دارد و در توجیه نظريه خود 
كند؛ زوجیت نمی نفسه ايجاد علقهي ازدواج فیفرمايند: اولاً اصل، عدم حرمت است؛ ثانیاً وعدهمی

گونه كه طرفین حق بر هم زدن آن را دارند، خواستگاري ديگران نیز بلامانع است؛ بنابراين همان
ثالثاً هر چند نهی مذكور در احاديث ظهور در حرمت دارد، ولی سند روايات ضعیف است )شهید 

 (.241: 5ثانی، ج 
يث مورد استناد گروه اول مبناي فتواي رسد با توجه به اينکه احاددكتر محقق داماد: به نظر می

عموم فقهاء قرار گرفته ـ هر چند بعضی به حرمت و بعضی به كراهت نظر داده باشند ـ پس بدين 
ترتیب ضعف سند آنان جبران شده است؛ مضافاً به اين كه عملی مزبور اخلاقاً نیز زشت و داراي 

قد شويم خواستگاري از زنی كه مورد كراهت اجتماعی است. بدين ترتیب اصلح اين است كه معت
اش با آن موافقت شده، حرام است خواستگاري ديگر قرار گرفته و از طرف زن يا قائم مقام قانونی

 (.31: 1395)محقق داماد، 
اما در مورد خواستگاري قبل از اعلام موافقت زن يا قائم مقام وي هیچیك از فقها در اين 

 خصوص قائل به حرمت نیستند.
رساند با وجود اين، قائل به حرمت در میان شهید ثانی: هر چند ظاهر احاديث حرمت را میـ 

 (.241: 5فقهاء بافت نشده است )شهید ثانی، ج 
 (.570: 2دانند )نجفی، ج علامه حلی نیز خواستگاري قبل از اعلام قبول يا رد را بلامانع می

 سال تمام 13جواز عقد نكاح دختر باكره قبل از رسيدن به سن  -

مجمع تشخیص مصلحت نظام( مقرر  1/4/1381)اصلاحی  1041قانون مدنی ايران در ماده 
سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن »نموده: 

 «سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح 15
تا بحال اين ماده براي چندين بار  1313موضوع به قدري زياد بوده كه از سال اهمیت اين 

 اصلاح و بشرح زير بوده است.
سال تمام و نکاح  15نکاح اناث قبل از رسیدن به سن : »21/12/1313مصوب  1041ماده 

د سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحی اقتضاء كن 18ذكور قبل از رسیدن به سن 
با پیشنهاد مدعی العموم و تصويب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود. 

سال تمام و به ذكوري  13تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ولی در هر حال اين ممانعت نمی
 «سال تمام دارند. 15شامل گردد كه كمتر از 

 بلوغ ممنوع است.نکاح قبل از  -(8/10/1361)اصلاحی  1041ماده 
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عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به  -(80/10/1361تبصره )اصلاحی آزمايشی 
 شرط رعايت مصلحت مولی علیه.

 نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. -(14/08/1370)اصلاحی  1041ماده 
یح عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعايت مصلحت مولی علیه صح -تبصره 

 (790باشد )مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی: می
است. منظور مقنن  1361مفاد ماده فعلی نوعی بازگشت به متن ماده قانون قبل از اصلاح سال 

( بر آن بوده كه ازدواج نوجوانان قبل از سن فوق بدون اذن 1381با تصويب ماده فوق )سال 
 شان انجام نگیرد.اولیايی

سال تمام  15( براي پسران 14/08/1370ق.م )اصلاحی  1210ر تبصره يك ماده سن بلوغ د
 قمري و براي دختران نه سال تمام قمري لحاظ شده است.

ي ولی استفاده كرده است. تعبیر ولی ظهور در آن دارد كه پسران مقنن در ماده فعلی از واژه
ين صورت با نظر مشهور فقهاء و ماده سال بالغ نیستند در ا 13سال و دختران قبل از  15قبل از 
كلمه ولی در اين  -1توان داد. مغايرت خواهد داشت. بنابراين در تفسیر قانون دو احتمال می 1210

ماده حامل بار حقوقی و فقهی خود نباشد صرفاً منظور پدر و جد پدري براي لزوم اذن آنان در امر 
ر مورد پسران وجود ندارد فقط مصالح اجتماعی ازدواج باشد. البته در اين صورت توجیه فقهی د

 تواند پشتوانه توجیهی باشد.می
اينکه مقنن براي ازدواج شرط رشد را نیز منظور نموده و سنین اشاره شده در ماده را اماره  -2

ماده  3رشد قرار داده باشد. اعتبار شرط رشد براي تصرفات مالی امري مسلم است كه در تبصره 
 اين موضوع تصريح شده است. ق.م به  1210

سال را غیر رشید  13سال و دختران قبل از  15بنابراين، احتمال دارد قانونگذار پسران قبل از 
تواند دانسته و ازدواج آنان را منوط به اذن ولی نموده است. و وجود شرط رعايت مصلحت می

ه اعتبار رشد در نکاح مخالف احتمال دوم را تقويت نمايد. و ذكر اين مطلب خالی از لطف نیست ك
ق.م استناد كنند كه جواب آن روشن است  1064قانون مدنی نیست. ممکن است بعضی به ماده 

آمده است: ايجاب و قبول  1063كند لاغیر، در ماده كه ماده مذكور شرايط مجري عقد را بیان می
نوناً حق عقد دارند. ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصی كه قا

 ق.م را داشته باشند. 1064بنابراين، اشخاصی كه قانوناً حق عقد دارند بايد شرايط ماده 
در نکاح توسط ولی براي دختر صغیره يا پسر صغیر بین فقهاء اختلاف وجود ندارد. فرقی 

بکارت شده باشد. كند دختر صغیره باكره باشد يا بعلت كسالت يا جنايت يا اشتباه از او ازاله نمی
: 14مستند اين فتوي علاوه از اجماع، روايات زيادي در اين خصوص وارد شده است. )حرعاملی، ج 

(. لکن اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر يا صغیره بايد با رعايت مصلحت آنان باشد والا بر 207
ست كه صغیر اساس نظريه حضرت امام خمینی عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن ا
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يا صغیره پس از بلوغ اجازه دهد يا رد نمايد كه در صورت اجازه عقد صحیح و در صورت رد عقد 
 (255، 2الخمینی، ج باطل است )موسوي

گروهی ديگر از فقها عقیده دارند در صورتی كه ولی به دختر صغیره يا پسر صغیر خود نکاح را 
كلی باطل است و اجازه بعدي صغار موجب صحت  بر خلاف مصلحت صغار، منعقد نمايد عقد بطور

شود، مقنن ق.م استفاده می 1041(. لذا از ظاهر ماده 617، ص5شود )طباطبايی يزدي، ج آن نمی
در بیان حکم اين ماده از نظريه دوم پیروي كرده است؛ زيرا اين ماده صحت عقد را مشروط به 

مکلف است ضرورت ازدواج، مصلحت صغیر  رعايت مصلحت مولی علیه نموده است. بنابراين ولی
را در دادگاه به اثبات برساند و پس از اثبات مصلحت صغیر و اخذ حکم از دادگاه، اقدام به نکاح 

 نمايد.
 وابستگي نكاح دختر باكره بر اذن ولي قهري -

نکاح دختري كه هنوز باكره است اگر »( مقرر نموده 14/08/1370ق.م )اصلاحی  1043ماده 
سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست، و هرگاه پدر يا جدّ پدري چه به 

تواند بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط است و در اين صورت، دختر می
ده خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري كه بین آنها قرار دابا معرفی كامل مردي كه می

شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام 
 «.نمايد

سابق است؛ با اين تفاوت كه در قسمت اخیر به جاي  1313اين ماده تقريباً مشابه ماده مصوب 
ص بود كه اصلاح دفتر ازدواج، دادگاه مدنی خاص قرار داده شده است. ماده سابق از اين حیث ناق

اين نقیصه را جبران نمود. اينکه تشخیص عذر موجه به عهده سردفتر ازدواج  8/10/1361مورخه 
باشد با منطق قضايی مغايرت داشت لذا در اين اصلاحیه تشخیص عذر موجه بر عهده دادگاه مدنی 

يت پدر و خاص گذاشته شده است. بديهی است كه دادگاه با لحاظ جمیع جهات، از جمله حق ولا
نمايد اصلاحات آزمايشی مورخه حرفه و صلاح دختر، اقدام به صدور اجازه يا خودداري از آن می

 تصويب گرديد. 14/08/1370با تغییرات بسیار اندك، در مورخه  8/11/1361
اشکالی كه به اصلاحیه اخیر وارد است، اين است كه: قانون مدنی، مادر كلیه قوانین و مقررات 

ترين عناوين بايد در آن درج شود، قید مدنی خاص براي دادگاه با احتمال تغییر ت؛ كلیحقوقی اس
دادگاه »يا « دادگاه»تشکیلات قضائی مغايرت دارد. بهتر بود به جاي دادگاه مدنی خاص فقط 

 (.51: 1395شد. )محقق داماد، قید می« ذيصلاح
وقی و تدوين قوانین قوه قضائیه اداره كل حق 23/12/1377مورخه  2261/7در نظريه شماره 

ازدواج دوشیزه باكره بدون رضايت پدر و بدون اجازه دادگاه بنا بر مستفاد از ماده »چنین آمده است. 
صلاح احراز شود. حکم اصلاحی قانون مدنی صحیح نیست و چنانچه اين امر در دادگاه ذي 1043

هیات عمومی ديوان عالی كشور  29/1/1363به بطلان آن صادر خواهد شد و رأي وحدت رويه 
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اداره مذكور حاكیست كه  14/9/1380مورخ  7845/7و در نظريه شماره « باشدمويد اين نظر می
نکاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد  1043بموجب ماده »

)مجموعه تنفیح شده قوانین « دنمايپدري اوست و اخذ گواهی رشد ضرورت اذن پدر را منتفی نمی
(، از نظر فقهی در اينکه پدر و جد پدري بر بالغه غیرباكره ولايتی ندارند 791و مقررات حقوقی: 

بین فقهاء اختلافی وجود ندارد اما در مورد دختر باكره اختلاف نظر وجود دارد، واهم نظريه فقها 
 باشد.سه نظريه می

شود. گروهی از قدما و متاخرين از جمله شیخ طوسی در میولايت از حین بلوغ ساقط  -1
 الله گلپايگانی طرفدار اين نظريه هستند.تبیان و شهید اول در لمعه و مرحوم آيت

مادامی كه دختر باكره است ولايت پدر يا جد پدري كماكان استمرار دارد. جمعی از فقهاء  -2
 اند.نظريهبر اين « النهايه»از جمله شیخ طوسی در 

توانند با موافقت ديگري اقدام ولايت میان دختر و ولی او مشترك است؛ يعنی هر يك می -3
 بر اين عقیده هستند.« المقنعه»به نکاح نمايند. شیخ مفید در كتاب 

اختلاف نظر فقهاء ناشی از اختلاف روايات واصله در اين خصوص است. لذا براي حفظ و  -4
(. امام خمینی 502: 2الاسلام، ج اند )شرايعفقهاء نظريه سوم را اختیار نموده رعايت احتیاط برخی از

قانون مدنی نیز چنین «. احتیاط استیذان از ولی است: »254در جلد دوم تحريرالوسیله صفحه 
 اي را اتخاذ نموده و نکاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري دانسته است.نظريه

ملاك شوهر نکردن بود ولی بعد از اصلاح ملاك  1370دآوري است قبل از سال لازم به يا
بکارت دختر است. بنابراين چنانچه دختري شوهر بکند، ولی قبل از دخول و ازاله بکارت طلاق 

 بگیرد در اين صورت دختر باكره است و در صورت ازدواج موقوف به اجازه ولی است.
ر صورتی است كه بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه ننمايد. البته اعتبار اجازه ولی، تنها د

اما چنانچه ولی با وجود خواستگار متناسب و شايسته از دادن اجازه خودداري كند، در اين صورت 
شود و همچنین اگر ولی غايب باشد و در دسترس نباشد اذن او معتبر اعتبار اجازه او ساقط می

 نیست.
ن اذن ولی صورت بگیرد چه حکمی دارد. آيا باطل است كه حتی بعد از سؤال: اگر ازدواج بدو

رضايت نیز مؤثر نیست يا همچون عقد فضولی غیرنافذ است و در فرض اعلام رضايت، صحیح و 
 در فرض عدم رضايت، محکوم به بطلان است؟

: 55و  54صفحات « بررسی فقهی حقوقی خانواده )نکاح و انحلال آن(»محقق داماد در كتاب 
دهد كه هیچ يك از قائلین به نظريه ولايت اشتراكی، هر چند به لزوم تتبع انجام شده نشان می»

اند؛ حتی اند، اما بطلان عقد نکاح را در فرض رد ولی به صراحت اعلام نداشتهاستیذان تصريح كرده
 اند: در فرض عدم تحصیل رضايت، لازم است با طلاق جدايی انجام گیرد.همگی گفته
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احتیاط اين است : »151مرحوم آيت اله گلپايگانی در كتاب مجمع المسائل جلد دوم صفحه 
كه در ازدواج دختر باكره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود، لکن اگر دختر بالغه رشیده 

 «.بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحیح است
اكره را مستقل دانسته و تحصیل رضايت نتیجه اين است كه اولاً بزرگانی از فقهاء دختر رشیده ب

اند، آن را حکم تکلیفی اند و ثانیاً آنان كه تحصیل رضايت را لازم دانستهرا به هیچ وجه لازم ندانسته
 اند.محسوب داشته و يا آن كه استیذان مطابق با احتیاط اعلام داشته

 جواز تصرف دختر باكره بر تمامي مهريه -

تواند هر نوع تصرفی شود و میبه مجرد عقد زن مالك مهر می»ارد، دق.م. مقرر می 1082ماده 
 «كه بخواهد در آن بنمايد

اداره كل حقوقی و تدوين قوانین قوه قضائیه: با  11/11/1380مورخ  10486/7نظريه شماره 
شود و قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر می 1082توجه به اينکه بر اساس ماده 

در صورتی كه حق يا دينی بر عهده كسی ثابت شد، اصل  1379ق.آ.د.م مصوب  198ه طبق ماد
 بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. قانوناً زوجه حق مطالبه مهريه را دارد.

همین كه نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت و حقوق و تکالیف »ق.م:  1102ماده 
 «شودار میزوجین در مقابل همديگر برقر

شود يا باشد. آيا مالك تمامی مهريه میدر مورد زنی كه ازدواج نموده و هنوز غیرمدخوله می
و  1082شود اختلاف نظر وجود دارد. اكثر حقوقدانان با در نظر گرفتن مواد مالك نصف مهريه می

لی در بین شود وق.م. بر اين اعتقاد هستند كه به مجرد عقد زن مالك تمامی مهريه می 1102
 فقهاي امامیه دو نظريه وجود دارد.

 /5شود )شهید ثانی/ جمشهور فقهاء معتقدند كه با انجام عقد، زن مالك تمامی مهريه می -1
 شود.( ولی بطور متزلزل و با انجام عملی نزديکی تمامی مهريه مستقر می353ص 

عقد تنها مالك نصف مهر  نظر غیر مشهور فقهاء بر اين است كه زوجه هم زمان با انجام -2
 (.431: 10شود؛ )طباطبايی، ج شود و با دخول تمامی آن را مالك میمی

: 2بنا بر نظر مشهور، تمام مهريه و بنا بر نظر غیرمشهور مهريه تنصیف خواهد شد )خويی، ج 
 (.279و  271

روايت  مستند فقهی بطلان عقد در فرض وقوع مرگ قبل از نزديکی روايات منقوله از جمله
 (.389: 14باشد. )شهید ثانی، ج زراره می
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 جواز استفاده زوجه باكره از حق حبس -
تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر زن می»ق.م:  1085ماده 

 «دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر »ق.م  1086ماده 

تواند از حکم ماده قبل استفاده كند. معذالك حقی كه براي مطالبه مهر دارد قیام نبود ديگر نمی
 «.دارد ساقط نخواهد شد

 :3/5/1381مورخ  5455/7نظريه اداره كل حقوقی و تدوين قوانین قوه قضائیه بشماره 
قانون  1086و  1085مذكور در مواد « ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد»منظور از عبارت »

مدنی، تمکین خاص به معنی مطلق دخول است و لذا اذن زوجه به زوج براي برخورداري از ساير 
 «كند.استمتاعات بدون دخول حقّ حبس زوجه را ساقط نمی

 :1/7/1380خه مور 6077/7نظريه شماره 
تواند اي كه مهر او حال باشد میق.م، زوجه 1108و  1086و  1085با توجه به مدلول مواد »

تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاء وظايفی كه در مقابل همسرش دارد خودداري نمايد و اين امتناع 
ی منظور از مهر قانون مدن 1085مسقط حق نفقه نخواهد بود و از سوئی با توجه به مدلول ماده 

س تواند از حق حبهمه مهر است نه بخشی از آن، لذا زوج تا تمام مهر را پرداخت نکند زن می
استفاده كند، بنابراين شرط، سقوط حق حبس با رضايت زوجه و يا پرداخت همه مهريه است ضمناً 

 «.كند تواند از حق حبس استفادهاگر قبل از اخذ مهر تمکین خاص نموده باشد ديگر نمی
در توضیح نظر مشهور فقهاء لازم است گفته شود كه مفاد نظريه آنان چنین است اگر زوج در 

تواند از تمکین حال يسار از پرداخت مهريه خودداري كند، اولاً معصیت كرده است و ثانیاً زوجه می
تواند یشود و براي گرفتن حقوق خويش مخودداري كند، در حالی كه حق نفقه وي نیز ساقط نمی

به دادگاه مراجعه كند؛ كه در اين صورت دادگاه، زوج را نسبت به عدم انجام وظیفه شرعی مواخذه 
نمايد. اما در صورت اعسار زوج، هر چند الزام او صورت نخواهد و او را به پرداخت مهريه ملزم می

 دداري كند.گرفت، ولی زوجه هم ملزم به تمکین نخواهد شد، بلکه او حق دارد از تمکین خو

 جواز دريافت نفقه توسط زوجه عليرغم عدم تمكين -

زوجه غیرمدخوله با وجود عدم تمکین حق دريافت نفقه را دارد. همانطوريکه براي عدم تمکین 
زوجه سه شرط لازم و ضروري بود. براي دريافت نفقه نیز در اين حالت آن سه شرط ضروري است. 

 زوج مهريه را پرداخت نکرده باشد. -3له باشد. زوجه غیرمدخو -2مهريه حال باشد.  -1
تواند از اگر مهريه موجل باشد يا زوجه مدخوله باشد يا زوج مهريه را پرداخت كرده باشد نمی

مزاياي دريافت نفقه با وجود عدم تمکین برخوردار شود. چرا كه تمکین اصل بوده و نفقه فرع آن 
 است.
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قیام به وظايفی كه زوجه در مقابل شوهر ».م، منظور از ق 1086و  1085با در نظر گرفتن مواد 
دهد كه مادام كه مهريه را نگرفته است به طور مفهومی عام است و به زوجه اين حق را می« دارد

هاي زوج نشان ندهد، ولی با توجه به اين كه همین تعبیر گونه اطاعتی نسبت به خواستكلی هیچ
توان پذيرفت كه چنانچه زوجه قبل از نیز به كار رفته نمی 1086در ماده  1085علاوه بر ماده 

هاي زوج اطاعت كند، هر چند نزديکی صورت نگرفته دريافت مهريه نسبت به يکی از خواست
 باشد، ديگر حق حبس يعنی خودداري از تمکین براي اخذ مهريه نداشته باشد.

به تمکین خاص يعنی نزديکی اين ابهام موجب شده است كه برخی حقوقدانان هر دو ماده را 
اند مقصود از قیام به وظايفی كه در مقابل شوهر دارد كه در هر دو ماده به كار تفسیر نموده و گفته

( و برخی ديگر اعلام 395و  394: 4رفته همان تمکین خاص يعنی نزديکی است )امامی، جلد 
 (90ره ، شما1390اند. )كاتوزيان، حلی ارائه ندادهحیرت نموده و راه

هاي فقهی راهگشاي حل معما خواهد بود. علامه حلی در با مراجعه به منابع قانون يعنی كتاب
 . می فرمايند.556،  ص3كتاب تحريرالاحکام ج 

اذا كان الصداق حالا، كان لها ان تمنع نفسها حتی تقبضه، و ان كانت قد سلمت نفسها، فان »
« لان التسلیم هوالقبض، و القبض فی النکاح هو الوطی...لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذالك، 

تواند از نزديکی خودداري كند؛ هر چند كه نسبت به ساير يعنی وقتی صداق حال باشد زوجه می
تواند مادام كه وظايف زناشويی تمکین كرده باشد، زيرا مادام كه نزديکی وقوع نیافته، زوجه می

لیل آن كه تسلیم عبارت است از قبض، و قبض در نکاح نزديکی مهريه را نگرفته تمکین نکند، به د
 «است.

 موارد عدم استحقاق مهريه براي زوجه باكره -

مواردي وجود دارد كه زوجة باكره استحقاق مهريه نیست. اين موارد به شرح مورد بررسی 
 و تبیین قرار می گیرد:

 مهر و نزديكي ازدواج با عقد دائم بدون ذكر مهر و فوت زوج قبل از تعيين -

تواند مهريه خود را مطالبه كند مواردي در قانون مدنی ذكر شده است كه زوجه غیرمدخوله نمی
 باشد.بعبارت ديگر مستحق دريافت مهريه نمی

اگر در نکاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح »ق.م  1087ماده 
را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین توانند بعد از عقد مهر است و طرفین می

 «بین آنها نزديکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود
در مورد ماده قبل، اگر يکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزديکی »ق.م  1088ماده 

 «گونه مهري نیست.بمیرد، زن مستحق هیچ
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مهريه در عقد دائم از اركان عقد نیست لذا عدم ذكر آن و يا عدم البته لازم بذكر است كه 
آمده است كه  1087تعیین مهر موجب بطلان عقد نکاح دائم نخواهد شد. چنانچه در صدر ماده 

نکاح صحیح است ولکن مهر در « اگر در نکاح دائم مهر ذكر نشده باشد يا عدم مهر شرط شود»
قد بوده و عدم ذكر آن يا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد نکاح منقطع )عقد موقت( از اركان ع

 ق.م به اين موضوع تصريح دارند. 1095شود چنانچه ماده موقت می
زوجین چنانچه پس از نکاح در مقدار مهر توافق نمودند و آن را معین كردند ملزمند طبق آن 

تعیین مهر مانند نکاحی  تواند از آن رجوع نمايد. نکاح مزبور پس ازعمل كنند و هیچ يك نمی
 خواهد بود كه مهر در آن ذكر شده باشد.

 ازدواج با عقد دائم بدون ذكر مهر و طلاق قبل از نزديكي و تعيين مهر  -

هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکی و تعیین »ق.م  1093مطابق ماده 
اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر  مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و

 « المثل خواهد بود
لازم است در خصوص مهرالمسمی و مهرالمثل و مهرالمتعه و مهرالسنة مطالبی عرض كنم 

نمايند و حد اي است كه زوجین حین ازدواج به تراضی طرفین تعیین میمهرالمسمی: همان مهريه
حداقل آن بر چیزي كه مالیت داشته و قابل  و حدودي هم ندارد بستگی به توافق طرفین است و

 توان مهر قرار داد.تملك نیز باشد می
مهر السنه: پانصد درهم نقره، هر درهم دوازده نخود وزن دارد بعبارت ديگر هر دو درهم از نظر 

 وزن مساوي است با يك مثقال متداول فعلی بازار.
تعیین نشده و يا اينکه مهرالمسمی  اي است كه در زمان اجراي عقد نکاحمهرالمثل: مهريه

مجهول بوده مثلاً خانه را بدون ذكر مساحت مهر قرار دهند و يا اينکه مهر تعیین گرديده ولکن 
مالیت ندارد مثلاً زوجین مسلمان چند خوك را مهر قرار دهند و يا اينکه نکاح فاسد بوده و زوجه 

ديکی نیز واقع شده و يا اينکه مهريه در عقد نیز به اين موضوع عالم نبوده بلکه جاهل بوده و نز
ذكر نشده و نزديکی هم واقع شده زوج قصد طلاق دارد و يا اينکه مهريه در عقد ذكر نشده و 
نزديکی هم واقع شده ولی تا زمان مطالبه مهريه، مهريه تعیین نشده است در تمامی موارد مذكور 

تواند بیشتر از مهرالمثل هر به زن داده شود نمیزن مستحق مهر المثل است. و اگر اختیار تعیین م
ق.م. بايد حال زن از  1091ق.م( و براي تعیین مهرالمثل مطابق ماده  1090معین نمايد )ماده 

حیث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین 
 معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

: آن عبارت از چیزي است كه داراي ارزش مالی باشد و در نکاحی كه مهريه ذكر مهرالمتعه
نشده و نزديکی هم واقع نشده اگر مرد بخواهد طلاق دهد مکلف است مهرالمتعه بدهد. دادن 
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مهرالمتعه براي جبران توهینی است كه نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزديکی حاصل شده 
گويد: براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر می 1094 است. قانون مدنی در ماده

 شود.ملاحظه می
تفاوت عمده مهرالمثل و مهرالمتعه در اين است كه در مهر المثل از هر جهت حال زن مدنظر 

 شود.گیرد ولی در مهرالمتعه حال مرد لحاظ میقرار می

 كشف بطلان نكاح قبل از نزديكي  -

صورتی كه عقد نکاح اعم از دائم يا منطقع باطل بوده و نزديکی واقع  در»ق.م  1098ماده 
مثل آنکه زوجه « تواند آن را استرداد نمايد.نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می

 خواهر رضايی زوج باشد.
اء دارد؛ آيد و قواعد نیز همین امر را اقتضاين مسأله نزد فقها قطعی و جزء مسلمات به شمار می

ي عقد نکاح صحیح است و چون عقد باطل بوده، لذا مهر المسمی، به زيرا مهرالمسمی لازمه
 ي زوج نخواهد بود.عهده

در صورت جهل »ق.م  1099مهرالمثل هم متوقف بر وقوع نزديکی و جهل زوجه است )ماده 
 رسد.نطقی بنظر میكه در اينجا م«( زن به فساد نکاح و وقوع نزديکی زن مستحق مهرالمثل است

 فسخ نكاح قبل از نزديكي -

هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد؛ مگر »ق.م:  1101ماده 
در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف 

 «.مهر است
رار، اعم از اينکه مستمر يا ادواري جنون هر يك از زوجین به شرط استق»ق.م:  1121ماده 

 «باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است
 ( ق.م:14/08/1370)اصلاحی  1122ماده 

 عیوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
 هاي او(خصاء )اخته بودن مرد بوسیله كشیدن بیضه -1
 داده باشد.عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويی را انجام ن -2
 اي كه قادر به عمل زناشويی نباشد.مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه -3

در جمیع مواردي كه نکاح قبل از نزديکی فسخ شود، زن حق مهر ندارد به جز يك صورت كه 
آن عبارت است از اين كه نکاح به علت وجود عنن )ناتوانی جنسی زوج( فسخ شود كه در اين 

 (.144: 31مهرالمسمی است) نجفی، ج  صورت زن مستحق نصف
هرگاه مهريه در ضمن عقد نکاح معین نشود و عقد به خاطر عنن فسخ شود زن مستحق نصف 

 (394: 5مهرالمثل است )شهید ثانی، ج 
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 صحت طلاق زن باكره در حال حيض -

طلاق زن در مدت عادت زنانگی يا در حال نفاس صحیح نیست؛ مگر اين »ق.م:  1140ماده 
زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديکی با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به طوري كه كه 

 «اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل كند.
از مفهوم ماده فوق، شرايط بطلان طلاق در يکی از حالات حیض يا نفاس بشرح آتی الذكر 

 است:
 زن مدخوله باشد. -1
 حامله نباشد. -2
 ر نزد او باشد.شوهرش د -3

اگر اين سه شرط موجود باشد، طلاق انجام شده در حالت حیض يا نفاس باطل خواهد بود و 
الذكر وجود نداشته باشد. يعنی زن مدخوله نباشد يا حامله باشد يا شوهر اگر يکی از شرايط فوق

 تب نیست.غايب باشد و طلاق در حال حیض يا نفاس واقع شود؛ اشکالی بر طلاق انجام شده متر
اند: از مدت اي گفتهبه نظر فقهاي امامیه مطلق غیبت و فاصله مرد و زن كافی نیست؛ پاره

غیبت بايستی حداقل يکماه گذشته باشد، ولی اكثراً مدت خاصی را مطرح ننموده و معیار را بر 
ات بتواند اند. به موجب اين نظريه حتی چنانچه از طريق محاسبامکان دستیابی و اطلاع قرار داده

تواند بدون رعايت، طلاق دهد و اگر ي خويش را تحصیل نمايد، نمیايام عادت و يا نفاس زوجه
طلاق دهد در صورت مصادف شدن با ايام حیض و يا نفاس طلاق باطل خواهد بود )شهید ثانی، 

 (.27: 6ج 
ب اطلاع كند برد به طوري كه نتواند كسي دوري از زوجه بسر میولی چنانچه زوج در فاصله

 (.282،ص 1381انجام طلاق بلامانع است )اصفهانی، 

 شمول استحقاق نصف مهريه براي زن باكره در طلاق -

هرگاه شوهر قبل از نزديکی زن خود را طلاق دهد مستحق نصف مهر »ق.م:  1092ماده 
عیناً يا مثلاً  خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را

 «يا قیمتاً استرداد كند.
باشد و به شرح زير است: از سوره مباركه بقره می 237حکم ماده مذكور مستند به آيه شريفه 

وَ ان طلقتموهن من قبلِ ان تمسوهُنَ وقد فرضَتم لهن فريضه فنصفُ ما فرضتم الا ان يعفون او »
كه با آنها تماس بگیريد )آمیزش جنسی كنید( پیش از آناگر زنان را « »يعفو الذي بیدهِ عقده النکاح

ايد ايد ]لازم است[ نصف آنچه را كه تعیین كردهطلاق دهید در حالیکه مهري براي آنها تعیین كرده
]به آنها بپردازيد[ مگر اين كه آنها ]حق خود را[ ببخشند و يا آن كس كه عقد ازدواج بدست اوست 

 «.آن را ببخشد



 102 1402زمستان– 62شماره –زن و مطالعات خانواده                 

 ودن زن در تعيين نوع طلاقاثر باكره ب -

 در موارد ذيل طلاق بائن است:»ق.م:  1145ماده 
 طلاقی كه قبل از نزديکی واقع شود. -6
 طلاق يائسه -2
 طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن رجوع به عوض نکرده باشد. -3
ي سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی به عمل آيد؛ اعم از اين كه وصلت در نتیجه -4

 «جوع باشد يا در نتیجه نکاح جديدر
گردد و براي شوهر حق رجوع نیست و اگر زوجه باكره در طلاق بائن رابطه زوجیت قطع می

 تواند به مابذل رجوع نمايد.باشد چون فاقد عده بوده وي نیز نمی
 لازم است به انواع طلاق بائن و احکام مربوط به آن اشاره كنیم:

رمدخوله )باكره زنی است كه تابحال دخول نشده است ولی ( طلاق زوجه باكره يا غی1
غیرمدخوله زنی است كه شوهر فعلی دخول ننموده است ممکن است قبلاً با كسی ازدواج نموده و 
آن هم دخول نموده است( مراد از دخول، نزديکی به نحوي است كه موجب غسل جنابت گردد، 

اند اين مسأله اجماع دارند؛ زيرا نصوص به طور مطلق گفتهخواه از قُبُل باشد و خواه از دبر. فقها بر 
 آيد.كه با دخول مهر و عده لازم می

شود كه از نظر سن و سال در حدي است كه زنان ( طلاق يائسه: زن يائسه به زنی گفته می2
ید شوند؛ به عبارت ديگر از باردار شدن مايوس و ناامنظاير و امثال او در آن سن و سال حائض نمی

 شوند.است. زنان غیرقرشی در سن پنجاه سالگی و زنان قرشی در سنّ شصت سالگی يائسه می
 ي صغیره )كمتر از نه سال قمري(( طلاق زوجه3
( طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن به عوض رجوع نکرده باشد؛ و چنانچه رجوع كند، 5و  4

 شود.طلاق مبدل به رجعی می
رجوع در میان آنها فاصله شده باشد. لازم به يادآوري است از نظر فقها اي كه دو ( سه طلاقه6

 شود.تقسیم می« سنی»و « بدعی»طلاق در ابتدا به طلاق 
شود كه برخلاف شرايط مقرره در شريعت انجام گرفته باشد و طلاق بدعی به طلاقی گفته می

مطابق شريعت انجام شده  شود كهاين طلاق هم باطل است، ولی طلاق سنی به طلاقی گفته می
 باشد و طلاق سنی دو قسم است: الف( طلاق بائن ب( طلاق رجعی.

 
 گانه انجام گرفته باشد. طلاق رجعی خواهد بود. 6هايی كه خارج از صور طلاق

ي از طلاق بائن، عده وجود ندارد، و لذا به محض وقوع طلاق، رابطه 3و  2و  1در اقسام 
ه در اين تواند با مردي ديگر ازدواج كند و از آنجا كلافاصله میشود و زن بزوجیت قطع می
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گانه عده وجود ندارد لذا رجوع معنا ندارد، و چنانچه آن زن و مرد بخواهند مجدداً با هاي سهطلاق
 يکديگر ازدواج نمايند بايستی به انعقاد عقد جديد مبادرت نمايند.

زوجه به عوض، بائن است و لذا هر چند در اين  هاي چهارم و پنجم قبل از رجوعطلاق در صورت
تواند بلافاصله با مرد ديگري ازدواج نمايد لکن وجود نوع طلاق عده وجود دارد و به اين علت زوجه نمی

عده بدان معنا نیست كه مرد بتواند به اختیار خودهرگاه خواست در طول مدت زمان عده رجوع كند. در 
عوض رجوع نکند زوج حق رجوع ندارد ولکن وقتی زوجه به عوض رجوع طلاق بائن مادامیکه زوجه به 

 شود در اين صورت زوج حق رجوع دارد.كرد طلاق از بائن به رجعی تبديل می
گردد و حلال شدن زوجه منوط به آن است كه پس در طلاق نوع ششم، زوجه بر زوج حرام می

گفته « محلل»فقهی به آن مرد ديگر  از انقضاي عده با مرد ديگري ازدواج كند كه در اصطلاح
شود و پس از نزديکی )دخول( محلل چنانچه با طلاق يا موت محلل از يکديگر جدا شوند، زن می
 تواند مجدداً با شوهر سابق خويش ازدواج نمايد.می

قانون مدنی طلاق زوجه صغیره را مطرح نکرده است ولی فقها طلاق صغیره را به عنوان طلاق 
 اند.كردهبائن ذكر 

 موارد عدم شمول عده براي زن باكره -

زنی كه بین او و شوهرش نزديکی واقع نشده و همچنین زن يائسه، نه »ق.م:  1155ماده 
 «ي وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.ي فسخ نکاح، ولی عدهي طلاق دارد و نه عدهعده

 ي مذكور مطالب زير را حکايت دارد:ماده
ي طلاق و فسخ واجب نیست. در اين باكره و غیرمدخوله نگاه داشتن عدهي الف( بر زوجه

 (.403: 15باشد. )حر عاملی، ج مسأله اختلافی در فقه وجود ندارد و مستند آن اخبار واصله می
شود: بنابراين چنانچه زوجه مدلول اخبار مطلق است و هرگونه دخول اعم از قبُل يا دبُر را شامل می

 يا دبُر مدخوله باشد و طلاق داده شود و يا نکاح وي فسخ شود بايد عده نگاه دارد.از طريق قبُل 
 شود:استنباط فقها از اخبار آن است كه عده به يکی از دو امر واجب می

 نزديکی؛ هر چند بدون انزال منی صورت گیرد. -1
 (.83: 6ورود منی در رحم؛ هر چند بدون نزديکی انجام شود. )العروه الوثقی، ج  -2

ي وفات در تمامی حالات واجب است و هیچ چیز رافع آن نیست )بررسی فقهی حقوق عده
 (.449خانواده، نکاح و انحلال آن، محقق داماد: 

 موارد شمول عده براي زن باكره -

 وفات شوهر 

زنی كه بین او و شوهر خود نزديکی واقع نشده... عده وفات بايد رعايت »ق.م:  1155ماده 
دختري كه با مردي ازدواج نمود، و زوج قبل از نزديکی بمیرد در اين صورت زوجه مکلف « شود.
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همان قانون چهارماه و ده روز عده نگهدارد و حتی در عده وفات فرقی بین  1154است طبق ماده 
 عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد.

 مفقودالاثر بودن زوج و طلاق حاكم

او غايب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد زنی كه شوهر »ق.م:  1156ماده 
كند اين زن باكره باشد يا مدخوله و همچنین البته فرقی نمی« از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد

با عقد دائم باشد يا عقد موقت در هر صورت بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد البته در زن 
موقع وضع حمل است مشروط به باينکه فاصله بین حکم طلاق و وضع حمل حامله عده وفات تا 

 از چهارماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.

 (.83: 6)طباطبائی يزدي، ج  ورود مني در رحم هرچند بدون نزديكي باشد -

 حق اخذ وكيل در ازدواج

تواند براي عقد نکاح وكالت به غیر دهد. ق.م. هر يك از مرد و زن می 1071بر اساس ماده 
 لکن در مورد وكالت چندين مطلب بايد توسط وكیل مراعات شود. 

تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اگر وكالت به صورت مطلق داده شود وكیل نمی -الف
 ق.م(.1072شده باشد )اين كه اين اذن صريحاً به او داده 

اگر وكیل از آنچه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصیات ديگر معینی كرده تخلف  -ب
 ق.م(. 1073كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود )

اگر وكالت بدون قید بوده وكیل مصلحت موكل را رعايت نکرده باشد باز هم صحت عقد  -ج
 ق.م(. 1074د )متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بو

 حق اختيار تعيين مهر

ق.م. اختیار تعیین مهر از سه حالت خارج نیست اختیار  1091، 1090، 1089مستنبط از مواد 
تعیین مهر يا با شوهر است يا با زوجه يا با شخص ثالث لکن در صورتیکه اختیار تعیین مهر با 

معین كنند. اما در صورتی كه اختیار توانند مهر را هر قدر بخواهند شوهر يا شخص ثالث باشد می
تواند بیشتر از مهرالمثل معین نمايد و براي تعیین مهرالمثل بايد حال تعیین مهر با زوجه باشد نمی

زن از حیث شرافت خانوادگی و ساير صفات او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول 
 محل و غیره در نظر گرفته شود.

 ه شرط در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرحق انعقاد هرگون -

توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد طرفین عقد ازدواج می»ق.م:  1119ماده 
در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگیرد 



  105                                             تأثير باكرگي بر وضعيت حقوقي زن                               

ه حیات زن سوء قصد كند يا سوءرفتاري يا در مدت معین غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر علی
نمايد كه زندگانی آنها با يکديگر غیرقابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از 

اگر زوج چندين مرتبه « اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايی خود را مطلقه سازد
به اينکه زوجین به شرايط ضمن عقد تخلف نمايد، و زن از وكالت خود استفاده ننمايد با عنايت 

تواند از وكالتی كه به او داده شده باشند مادام كه عقد ازدواج و وكالت معتبر است زوجه میمقید می
سازد )نظريه شماره براي گرفتن طلاق استفاده نمايد و عدم استفاده وي، وكالت وي را زايل نمی

وين قوانین قوه قضائیه( لازم به يادآوري بوده اداره كل حقوقی و تد 4/11/1380مورخه  10297/7
كه حقوق زيادي را زوجه باكره دارا بود. از قبیل اخذ وكالت مطلق جهت طلاق، حق اعمال فسخ 

ق.م. حق انتخاب مسکن، حق اشتغال،  1029، 1130، 1129نکاح، حق تقاضاي طلاق در قالب مواد 
رايط خاص، لکن مجال پرداختن به آنها در حق ادامه تحصیل، حق ازدواج با تبعه خارجه تحت ش

 اين مقاله میسور نگرديد.

 نتيجه گيري
جايگاه والاي حقوق خانواده، به عنوان با هويت ترين نهاد اجتماعی از دير باز و خصوصاً قرون 
اخیر، موقعیت ممتازي را در بین كلیه تأسیسات حقوقی،احراز كرده حقوق مربوط به خانواده به شکل 

شريعت مقدسه اسلام در مجموعه مقررات قانون مدنی ايران و كتب فقهی پايداري و  مدون در
تأثیر »هويت تاريخی خود را ادامه داده است.در پژوهش حاضر، به يکی از حقوق زن تحت عنوان 

هاي محاكم خانواده،خود را بهتر از تمامی پرداخته شد. اين موضوع در پرونده« باكرگی بر حقوق زن
دهد كه در عرصه اجتماعی هم بسیار تأثیرگذار و دعاوي مربوط به خانواده نشان میموضوعات 

است.چنانچه در فرهنگ غنی اسلام و بخصوص در فرهنگ ايرانی داشتن وصف بکارت در زن 
جايگاه ممتازي دارا می باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می دهد كه در بعضی موارد باكرگی 

شود كه در كند به عنوان مثال در هنگام طلاق، مهريه زوجه نصف میمیحقوق زن را محدود 
نیز به اين موضوع تصريح شده و در بعضی موارد مهريه براي زوجه  237سوره مباركه بقره آيه 

گیرد و در مقابل به موارد كثیري برخورد شد كه نه تنها حقوق زن باكره محدود باكره تعلق نمی
حقوقی بیشتري مثل عدم عده در طلاق، دريافت نفقه علیرغم عدم تمکین،  نشده بلکه از امتیازات

صحت طلاق در حال حیض و نیز در بعضی موارد  ازشمول تمام مهريه برخوردار می شود بنابراين 
 كند.من حیث المجموع باكرگی در مقايسه با زن ثیبه حقوق وي را محدود نمی
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The effect of virginity on the legal status of women 

Mahmood Abedi Andrian 1 

Hassan Pashazadeh2  

Naser Masoudi3 

 

The effect of virginity on women's rights is one of the important issues 

of family law, which has not been comprehensively researched, and 

most of the legal writers have briefly mentioned the issue, but its 

importance is so great that none of the political, social, and 

philosophical schools Can ignore it. The main debate is whether 

virginity limits women's rights or not? In this research, an attempt is 

made to examine jurisprudential and legal works in this field, and by 

considering all aspects of the matter, the effect of virginity and 

pregnancy on women's rights cannot be answered absolutely .Because 

there are more Cases, in which, not only only does virginity not limit a 

woman's rights, but her legal privileges are far more. For example,  in 

case of not receiving the dowry and lack of empowerment, the female 

cannot claim alimony, and if she does, she is doomed to reject the claim, 

but a virgin woman, despite the lack of empowerment in these 

conditions, has the right to demand alimony, or divorce the female 

during menstruation and Nifas is not valid if the divorce of a virgin 

woman while menstruating is valid. Therefore, in general, virginity 

does not limit her rights in comparison with a female prostitute. 
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